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  چكيده
هـاي اقتصـادي   گيـري فعاليـت  هاي اقتصادي است؛ بنـابراين شـكل  دة فعاليتكننتسهيلپول 

، ضعف تلقي رايـج نسـبت بـه    در نظام پولي حاكم. هاي پولي داردبستگي به نهادينه شدن نظام
 ةهزينناكارآمدي در تخصيص بهينة منابع و ايجاد باعث و نحوة توزيع آن،  مكانيزم انتشار ،پول

  .استه شد 4ماليات تورمي رفاهي
رفـاهي ماليـات    ، هزينـة 6در مقايسه با الگوهـاي تعـادل عمـومي    5الگوهاي تعادل جزئي     

 7كنند؛ بنابراين، ضمن تحليل الگـوي تعـادل عمـومي لوكـاس    تورمي را كمتر از حد برآورد مي
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 يابي پويا، معادلة هزينة رفاهي ماليات تورمي با استفاده از تصـريح در يك الگوي بهينه) 2000(
 سپس به مقايسة نظـري و تجربـي هزينـة   . استهاي واقعي استخراج شده نظري تقاضاي مانده

نتايج نظـري  . رفاهي ماليات تورمي در الگوي تعادل جزئي و تعادل عمومي پرداخته شده است
هاي رفاهي ماليات تورمي در الگـوي تعـادل عمـومي، حـد     و تجربي بيانگر اين است كه هزينه

پذير بودن تابع تقاضاي پول نسبت به  همچنين با فرض كشش. ادل جزئي استبالاي الگوي تع
، با افزايش نرخ بهرة اسمي و تـورم، هزينـة رفـاهي ماليـات تـورمي افـزايش       1نرخ بهرة اسمي

   .يابد مي
  
  .ماليات تورمي، رفاه، نرخ بهرة اسمي، مقدار بهينة پول :هاي كليديواژه

E52, E13, O23 :JEL  
 
 

                                                      
1. Nominal Interest Rate 
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  مهمقد .1

وسيلة افراد در نتيجة تورم ناشـي از چـاپ پـول      شده به  كاهش ارزش واقعي پول نگهداري
گفتـه   1تبع آن، انتقال منابع بخش خصوصي به دولت، دراصـطلاح ماليـات تـورمي     جديد، و به

نحوة تأثيرگذاري ماليات تورمي بر سـطح رفـاه و بـرآورد منـافع     ). 93: 1956، 3بيلي( 2شودمي
دهـد،   ميهاي پولي كه نرخ بهرة اسمي و به دنبال آن نرخ تورم را كاهش ة سياسترفاهي بالقو

كـه كشـورهاي     امروزه با وجـودآن . يك موضوع كلاسيك و جذاب براي اقتصادانان پولي است
گيـري  كنند، اما مطالعـات متعـددي در زمينـة انـدازه    يافته تورم نسبتاً پاييني را تجربه مي توسعه
  .رم در اين كشورها صورت گرفته استرفاهي تو هزينة

پردازنـد، متفـاوت   هايي كه به تحليل هزينة رفاهي ماليات تـورمي مـي  ساختار و فروض الگو
ي تعادل جزئي يا تعادل عمـومي  هاشده در اين زمينه بر اساس الگو اغلب مطالعات انجام. است

ماننـد كـالاي    4واقعـي پـول  هاي شود ماندهدر الگوهاي تعادل جزئي فرض مي. اندانجام گرفته
كنـد؛ بنـابراين هزينـة رفـاهي     هاي واقعي عمل مـي مصرفي است و تورم مانند ماليات بر مانده

كـارگيري  تـوان بـا بـه   ميرابه دليل نرخ بهرة اسمي و تورم ) 1969( 5انحراف از قاعدة فريدمن
ان هزينـة فرصـت   افزايش نرخ بهرة اسـمي بـه عنـو   . گيري كرد كننده اندازهمفهوم مازاد مصرف

شود افراد تمايل كمتري به نگهـداري پـول نقـد از خـود     نگهداري ماندة واقعي پول، باعث مي
نتيجه، منابع كمياب توليد، از بخش توليـد كـالايي بـه زمـان معـاملاتي خـانوار          نشان دهند؛ در

اد در اين صـورت، اگرچـه در نتيجـة كـاهش مـاز     . يابد كه نوعي زيان رفاهي استانحراف مي
، 6يابد، اما به دليـل زيـان مـردة ماليـاتي    كننده، درآمد دولت از ماليات تورمي افزايش مي مصرف

بنـابراين، شـواهد   . گوينـد شود كه به آن هزينة رفاهي تـورم مـي  اقتصاد دچار زيان خالصي مي
كه نرخ بهرة اسمي و بـه دنبـال آن نـرخ تـورم مثبـت      نظري و تجربي بيانگر اين است تا زماني

                                                      
1  . Inflation Tax 

  .1383، عسكري و كميجاني، Phelps, 1973: به. ك .ر.  2
3. Baily 
4. Real Money Balances 
5. Friedman 
6. Deadweight Loss 
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شد، به نفع افراد خواهد بود كه نرخ رشد پول كاهش يابد تا به كاهش نرخ بهرة اسمي، تـورم  با
  .هاي رفاهي منتهي شودو در نهايت كاهش هزينه

هاي رفـاهي تـورم   با توجه به اينكه در الگوهاي تعادل جزئي مبتني بر روش بيلي، هزينه     
رچوب الگـوي تعـادل عمـومي، هزينـة     ، در چـا )2000(شوند، لوكـاس  كمتر از حد برآورد مي

بـه صـورت    1را با توجه به مفهـوم تغييـرات جبرانـي   ) 1969(رفاهي انحراف از قاعدة فريدمن 
تفاوت ساختن خانوار بين نرخ بهرة اسمي مثبت و نـرخ بهـرة   درآمد جبراني مورد نياز براي بي

) 1956(ميت الگوي بيلي بنابراين، با توجه به اه. كنداسمي صفر در وضعيت يكنواخت بيان مي
در زمينة هزينة رفاهي تورم، ابتـدا بـه تحليـل الگـوي      2به عنوان مقالات پايه) 2000(و لوكاس 

هـاي تجربـي، بـه     هلوكاس پرداخته خواهد شد و در ادامه با استفاده از مفـاهيم رياضـي و يافت ـ  
ايـن   در. شـود مـي گيري هزينة رفاهي ماليـات تـورمي پرداختـه    مقايسة اين دو روش در اندازه

بر تحليل الگوي بيلي و لوكاس، معادلة نهايي هزينة رفاهي ماليـات تـورمي بـر     پژوهش علاوه 
شود و در ادامه بـه صـورت   هاي واقعي استخراج مياساس تصريح نظري منحني تقاضاي مانده

س شود كه هزينة رفاهي ماليات تورمي در الگوي تعادل عمومي لوكـا نظري و تجربي اثبات مي
  .حد بالاي الگوي تعادل جزئي بيلي است

در بخـش سـوم، الگـوي    . شـود و پيشينة تحقيق پرداختـه مـي  مباني نظري در بخش دوم، به 
در بخش چهارم، به تحليل نقش كشش منحني تقاضاي ماندة واقعـي پـول    .شودمي بيان تحقيق

ة هزينة رفاهي ماليـات  در بخش پنجم، انداز .است رفاهي ماليات تورمي پرداخته شده در هزينة
گيـري  نهايتاً بخش ششم، به نتيجه. تورمي در الگوي تعادل جزئي و عمومي محاسبه شده است

  .و ارائة پيشنهادها اختصاص يافته است
  

  و پيشينة تحقيق مباني نظري .2
و بـرآورد منـافع رفـاهي بـالقوة      3نحوة تأثيرگذاري ماليات تورمي بر سـطح رفـاه اجتمـاعي   

دهد، يك موضـوع كلاسـيك و   پولي كه نرخ بهرة اسمي و نرخ تورم را كاهش ميهاي سياست
يافتـه تـورم نسـبتاً     كه كشورهاي توسعه  جذاب براي اقتصادانان پولي است و امروز با وجود آن

                                                      
1. Compensating Variation 
2. Seminal Papers 
3. Social Welfare 
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رفاهي تـورم در ايـن    گيري هزينةكنند، اما مطالعات متعددي در زمينة اندازهپاييني را تجربه مي
هـاي رفـاهي ماليـات    شده در زمينة هزينـه  اغلب مطالعات انجام. 1فته استكشورها صورت گر

تفـاوت  . 2دهـد تورمي، بيانگر اين است كه ماليات تورمي سطح رفاه اجتمـاعي را كـاهش مـي   
شـوند  شده در ساختار و فروضي است كه در الگوهاي مختلف در نظر گرفته مي مطالعات انجام
اول اينكه، الگوها از نظر نحـوة ورود پـول در اقتصـاد    : استها بيشتر از سه جنبه و اين تفاوت

در بعضـي  . يا نسبي متفاوتند 4گرفته از جنبة شمول ماليات يكجا ؛ دوم، مطالعات انجام3متفاوتند
جا و مقطوع ها به صورت يك، ماليات)2000(و لوكاس ) 1967( 5مطالعات از قبيل سيدراسكي

و هـو و  ) 1973( 7، فلـپس )1927( 6گـر نظيـر رمـزي   شـوند و در بعضـي دي  در نظر گرفته مـي 
سوم اينكه، برخي از مطالعات از قبيـل بيلـي   . ، ماليات به صورت نسبي است)2007( 8همكارن

 9داتسي و ايرلند ، بر اساس الگوي تعادل جزئي و برخي ديگر نظير)1969(، و فريدمن )1956(
چوب الگوي تعادل عمـومي انجـام   ، در چار)2007(، هو و همكاران )2000(لوكاس  ، )1996(

  .اندگرفته
  

  هزينة رفاهي ماليات تورمي در الگوي تعادل جزئي. 2-1
بر روش تعادل جزئي است، ايدة اولية هزينة رفاهي ماليات تـورمي    در تحليل سنتي كه مبتني

كند كه تورم ناشي از انتشار پـول  وي استدلال مي. ، مطرح شده است)1953(به وسيله فريدمن 

                                                      
  ,Friedman,1969, Dotsey and Ireland,1996, Lucas, 2000, Ozbilgin, 2012:  به. ك .ر.  1
  :ب.ك.ر.  2

Friedman,1969, Kimbrough,1986, Cole and Stockman, 1988, 1992, Schreft, 1992, Gillman, 
1993, Gomme, 1993, Dotsey and Ireland, 1996, Correia and Teles, 1996, Aiyagari et al., 
1996, 1998, Wu and Zhang, 1998, 2000, Lucas,  2000, Erosa and Ventura, 2002, Ho et al, 

2007, Makochekanawa, 2008, Ozbilgin, 2012 &-Kimbrough & Spyridopoulos, 2012. 

  :شودشود و تقاضاي پول بر اساس آنها استخراج ميبراساس ادبيات پولي به چهار طريق پول در اقتصاد وارد مي . 3
الگوي بـين   -4؛ )STM(  الگوي زمان خريد -3؛ )CIA( الگوي خريد نقدي -2؛ )MIU( الگوي پول در تابع مطلوبيت.  1 

  ).OLG(نسلي 
4. Lump Sum  

5. Sidrauski 
6  . Ramsey 

7. Phelps 
8. Ho et al. 
9. Dotsey& Ireland  
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تواند اقتصاد را متحمل هزينه كند؛ زيـرا تـورم نـرخ بهـرة     شده نيز مي بينيحتي به صورت پيش
هـاي  مانـده  1جـويي دهد و موجب تشديد انگيزة صرفهاسمي و به دنبال آن تورم را افزايش مي

دهنـد تـا   در اين شرايط مردم تمايل كمتري به نگهداري پول از خود نشـان مـي  . شودمي 2پولي
داري پول كاهش يابد؛ اين امر، خدمات ناشي از نگهداري دارايي پولي در امر تسهيل زيان نگه

نتيجه از ميزان رفاه   كند و دربري را به افراد تحميل ميمعاملات را كاهش داده، تعديلات هزينه
  .كاهدها ميآن

، 3ايايـه اي پبيلـي در مقالـه  . بندي شـده اسـت  ، فرمول)1956(وسيلة بيلي   تحليل فريدمن به
در اين الگو،  هاي رفاهي تورم پرداخته است؛گيري هزينهبراساس الگوي تعادل جزئي به اندازه

هاي واقعي تلقي هاي واقعي پول به عنوان كالاي مصرفي و تورم به عنوان ماليات بر ماندهمانده
از قاعـدة  بنابراين، در روش تعادل جزئي، هزينة رفاهي تـورم كـه در نتيجـة انحـراف     . شودمي

در . شودگيري ميكننده اندازهكارگيري مفهوم مازاد مصرفصورت گرفته، با به) 1969(فريدمن 
ي سطح زير منحني تقاضاي پول كه بـه صـورت تـابعي    اين روش هزينة رفاهي تورم به وسيله

يـك  با افزايش نرخ بهرة اسمي از صـفر بـه   . شودمعكوس از نرخ بهرة اسمي است، برآورد مي
كننـده   هـاي واقعـي پـول، مـازاد مصـرف     ار مثبت، به اندازة سطح زير منحني تقاضاي ماندهمقد

يابد كه بخشي از اين كاهش، درآمد دولت از ماليات تورمي و بخش ديگـر آن زيـان    كاهش مي
)بنابراين، اگر. مردة مالياتي يا هزينة رفاهي ماليات تورمي است )mx i

y
ϕ= اي ه ـنسبت مانده =

)واقعي پول بـه توليـد ناخـالص داخلـي و     )i xψ=       تـابع معكـوس آن باشـد، تـابع هزينـة
)رفاهي )w iبه صورت زير خواهد بود ،:  

)1                                             ( ( ) ( ) ( )
(0) i

( ) 0

dx x dx i (i)
i

w i x
ϕ

ϕ

ψ ϕ ϕ= = −∫ ∫   

در ايـن معادلـه   . دهدرا نشان مي) 1969(ف از قاعدة فريدمن ، هزينة رفاهي انحرا)1(معادلة 
هـاي واقعـي كسـر شـده     ، از سطح زير منحني تقاضاي ماندهالضرب دولت درآمد حق

، عبارت اول بيانگر سطح زير منحني تقاضاي پـول و عبـارت   )1(در سمت راست رابطة . است

                                                      
1. Economise 
2. Money Balanced 
3 .Seminal Paper 



49  ...اي هزينه رفاهي ماليات تورمي تحليل مقايسه

اسمي از صفر به مقدار مثبت  ي افزايش نرخ بهرةالضرب دولت در نتيجهدوم بيانگر درآمد حق
از سطح زير منحنـي تقاضـاي   الضرب دولت درآمد حقبا كم كردن  .است) i(نرخ بهره اسمي 
زيان ياد . شودناشي از سياست تورمي دولت يا هزينة رفاهي تورم حاصل مي 1پول،  زيان مرده

آيد كه نرخ بهرة اسمي غير صفر باعث شده تا بخش خصوصي مقدار شده به اين دليل پديد مي 
در نتيجه، تخصيص غير بهينـه منـابع صـورت    . 2هاي واقعي پولي بهينه را نگهداري نكنندمانده
  .يابدگيرد و رفاه ميمي

نشان  1i، هزينة رفاهي تورم با افزايش نرخ بهرة اسمي از صفر به مقدار مثبت )1(در نمودار 
در اين نمودار روي محور افقي، ماندة واقعي پول و روي محور عمـودي نـرخ   . داده شده است

  .بهرة اسمي است
  
  
  
  
  
  

  
  )1956(هزينة رفاهي تورم بر اساس معيار بيلي ): 1(نمودار 

  
كننده ، مازاد مصرف1iبر اساس اين نمودار، با افزايش نرخ بهرة اسمي از صفر به مقدار مثبت

1به اندازه مساحت قسمت رنگي 0 1( ( ) ( ))M Moi PR
P P

ايـن كـاهش در مـازاد    . يابـد كاهش مي 

بخش اول، مساحت قسمت رنگي است، كه برابر : كننده از دو بخش تشكيل شده است مصرف

                                                      
1. Deathweight Loss 

اگر پول در مقدار بهينة خود باشد، مطلوبيت نهايي نگهداري ماندة واقعي پول با هزينة نهايي توليد آن كه صفر است، برابـر  . 2
هاي واقعي شوند و مطلوبيت نهايي ماندهبنابراين، در نرخ بهرة اسمي صفر، افراد با پول اشباع مي). 1969فريدمن، (خواهد شد 

قاعدة فريدمن، در نرخ بهرة اسمي صفر، ماليات تورمي و هزينة رفاهي تورم نيز صفر خواهـد شـد؛    بر اساس. پول صفر است
  .شودبه عبارت ديگر، در نرخ بهرة اسمي صفر، رفاه اجتماعي حداكثر مي
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برابـر مسـاحت    بخـش دوم، كـه  . بار مرده مالياتي يا هزينه رفاهي نرخ بهره اسمي مثبت اسـت 

1مستطيل  1( )Moi P
P

كنـد  نيز بيان مـي ) 1973(فلپس . الضرب استاست، درآمد دولت از حق 

هاي واقعي پول به عنوان پايـه ماليـاتي   كه نرخ بهرة اسمي به عنوان نرخ ماليات تورمي و مانده
  . است

در شرايط نرخ بهرة اسـمي   ، بر اين اساس است كه)1956(و بيلي ) 1953(استدلال فريدمن 
عـدم  ايـن امـر باعـث    . كننـد مثبت، عاملان اقتصادي كمتر از ميزان مطلوب، پول نگهداري مـي 

هاي پولي كه به تنـزل  كارگيري سياست بنابراين، به. شودتخصيص بهينة منابع و كاهش رفاه مي
هـا كـاهش   قيمت زيرا، در شرايطي كه سطح. كندمنتهي شود، عايدي رفاهي ايجاد مي1هاقيمت
يابد و اين امر پول را بـراي  ها افزايش مييابد، خدمات واقعي پول به ميزان نرخ تنزل قيمتمي

  .يابدكنند، افزايش ميبه همين دليل ميزان پولي كه افراد نگهداري مي. كندتر ميمردم جذاب
ها طح قيمتكند، اين است كه نرخ تنزل بهينة سمطرح مي) 1969(پرسش مهمي كه فريدمن 

اي را كه يك فرد با  هاي واقعيها و بازدهيچقدر است؟ در پاسخ به اين پرسش، فريدمن هزينه
افزايش يا كاهش قـدرت   -الف: 2كندنگهداري پول با آن مواجه است، به چهار گروه تقسيم مي

 بيني شود، قدرت خريـد انتظـاري پـول   ها پيشچنانچه كاهش سطح قيمت. خريد انتظاري پول
توانـد مثبـت   ، كه مي4به عنوان يكي از عوامل توليد 3خدمات توليدي پول -يابد؛ بافزايش مي

توانـد مثبـت   كه مي 6ناشي از نگهداري پول 5خدمات نهايي مصرفي غيرپولي -يا منفي باشد؛ ج
پوشـي از مصـرف حـال كـه بـه نـرخ        افراد يا هزينة چشم 7نرخ تنزيل دروني -يا منفي باشد؛ د

بنـابراين، وي معتقـد اسـت كـه     . افراد بستگي دارد 9و كشش جانشيني مصرف 8نيرجحان زما
مقدار نرخ تنزيل دروني افراد،  برابر مجموع خدمات پولي است و  براي حـداكثر شـدن رفـاه،    

                                                      
1. Deflation 

  50-1، صص 1969به فريدمن، . ك.ر.  2
3. Marginal Product of Money 

  .كالاي واسطه در توليد مؤثر باشد تواند به عنوان يكپول مي. 4
5. Marginal non Pecuniary Services 

  .آورنددست مي احساس امنيت خاطري كه افراد با نگهداري پول به.  6
7. Internal Rate of Discount 
8  . Time Preference 

  .كشش جانشيني مصرف، معادل منفي معكوس كشش مطلوبيت نهايي مصرف است . 9
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كنندة پول بايد تا جايي اقدام به انتشار پول كند كه منافع نهايي حاصـل از چـاپ    دستگاه منتشر
هـاي نقـدي   در اين صورت مقدار مانده. 1ابر هزينة نهايي چاپ پول شودآخرين واحد پولي  بر

  بـا صـفر شـدن نـرخ بهـرة اسـمي، نـرخ        . شـود بهينه خواهد بود و نرخ بهـرة اسـمي صـفرمي   
فريـدمن،  (شـود  ها برابر نرخ بهرة واقعي خواهد بود و منافع رفـاهي حـداكثر مـي   تنزيل قيمت

1969:50-1.(  
صورت تجربي  با استفاده از الگوي تعـادل جزئـي بيلـي هزينـه      هايي كه بهدر ادامه پژوهش

 2مكوچكانـاوا   .شـوند انـد، بيـان مـي   گيـري كـرده  رفاهي تورم را در كشورهاي مختلف انـداره 
، با استفاده از روش تعادل جزئي بيلي، هزينة رفـاهي تـورم را بـراي زيمبـاوه در دورة     )2008(
 300الـي  10انگر ايـن اسـت كـه هزينـة رفـاهي تـورم       نتايج بي. اندبرآورد كرده) 2004-1980(

  .درصد توليد ناخالص داخلي است 4/23تا  9/0درصدي، معادل 
اي با عنوان تورم و رفاه در آمريكاي لاتين، ابتدا با استفاده ، در مقاله)2011(ياوري و سرليتز 

نرخ بهـرة را   لگاريتمي تقاضاي پول، كشش تقاضاي پول نسبت به و فرم نيمه  BVARاز روش 
اند؛ سپس با استفاده از روش تعادل جزئي به برآورد هزينة برآورد كرده 2000تا  1955در دورة 

نتايج بيانگر اين است كـه هزينـة رفـاهي    . اندكشور آمريكاي لاتين پرداخته 17رفاهي تورم در 
زايش نـرخ  ناشي از افزايش نرخ تورم در كشورهاي مختلف مورد بررسي، متفاوت است و با اف

  .يابدتورم، هزينه رفاهي افزايش مي
اي با عنوان هزينة رفـاهي تـورم در يونـان، بـا     ، در مقاله)2012( 3كيمبرو و اسپير ديوپولوس

پويا، كشش تقاضـاي پـول نسـبت بـه نـرخ بهـرة را در الگـوي         OLS و  OLSاستفاده از روش 
اده از روش تعادل جزئي هزينة رفـاهي  اند؛ سپس با استفلگاريتمي برآورد كرده لگاريتمي و نيمه
درصد، در  10ها بيانگر اين است كه هزينة رفاهي تورم برآورد آن. اندگيري كردهتورم را اندازه

  .درصد توليد ناخالص داخلي است 91/0تا  59/0دامنة 
هـاي رفـاهي در اقتصـاد    اي با عنوان برآوردي از هزينهدر مقاله) 1390(بختياري و صمدپور 

                                                      
اي ندارد و باعث افزايش حجم هايي چاپ پول صفر است، مثلاً اضافه كردن يك صفر به ارقام روي يك سكه هزينههزينه ن. 1

  .شودپول مي
2  . Makochekanawa 
3. Kimbrough & Spyridopoulos 
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هاي رفاهي تورم را در  الگـوي تعـادل جزئـي    ، هزينه)1956(ران، با به كارگيري روش بيلي اي
درصد بـه   3نتايج اين تحقيق بيانگر اين است كه اگر نرخ تورم از . اندبراي ايران محاسبه كرده

درصد   7/1درصد به  14/0هاي رفاهي تورم در مدل لگاريتمي از درصد افزايش يابد، هزينه 15
درصـد توليـد ناخـالص     3/2درصد به  12/0لگاريتمي از  يد ناخالص داخلي و در مدل نيمهتول

  .داخلي افزايش خواهد يافت
  

  الگوي تعادل عموميهزينة رفاهي ماليات تورمي در  .2-2
هـاي رفـاهي تـورم را كمتـر از     معتقدند رويكرد تعادل جزئي، هزينه) 1996(داتسي و ايرلند 

به  1هاهاي رفاهي تورم، اصل تثبيت قيمتدهد و با توجه به اهميت هزينهمقدار واقعي نشان مي
آنها با استفاده از يك الگوي تعادل . هاي پولي بايد مورد توجه باشدعنوان هدف اصلي سياست

هـاي رفـاهي   ، هزينهاند كه بر اساس تعريف هاي آمريكا نشان دادهعمومي و بر اساس داده
  .درصد، معادل يك درصد توليد ناخالص داخلي است 4رم ناشي از تو
، با به كارگيري يك مدل تعادل عمومي، در چـارچوب مـدل زمـان خريـد،     )2000( 2لوكاس
كند كه مصرف نياز به صرف زمان براي خريد داشته، زمان معاملاتي با نگهداري پول فرض مي
هـرة اسـمي بـه عنـوان هزينـة فرصـت       يابد؛ بنابراين، خانوار به دليل افـزايش نـرخ ب  كاهش مي

نتيجـه،   دهـد؛ در نگهداري مانده واقعي پول، تمايل كمتري به نگهداري پول از خود نشـان مـي  
يابـد كـه نـوعي    منابع كمياب توليد از بخش توليد كالايي به زمان معاملاتي خانوار انحراف مي

را با توجـه بـه   ) 1969( وي همچنين هزينة رفاهي انحراف از قاعدة فريدمن. زيان رفاهي است
تفاوت ساختن خانوار بـين   مفهوم تغييرات جبراني به صورت درآمد جبراني مورد نياز براي بي

وي در ادامـه  . كندنرخ بهرة اسمي صفر و نرخ بهرة اسمي مثبت در وضعيت يكنواخت بيان مي
ي تـورم را  هـاي رفـاه  ، هزينـه 1994تـا   1900هاي سري زماني آمريكـا در دوره  بر اساس داده

 10نتايج بيانگر اين است كه منافع رفاهي حاصل از كـاهش نـرخ تـورم  از    . برآورد كرده است
  .درصد به صفر، معادل حدود يك درصدي افزايش دردرآمد واقعي است

، با استفاده از روش تعادل عمومي لوكاس، هزينة رفـاهي تـورم در   )2004( 3سرليتز و ياوري

                                                      
1. Price Stability 
2. Lucas 
3. SerletiS &Yavari 
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نتايج بيانگر اين است كه در . اندكرده رة بعد از جنگ جهاني دوم برآوردكانادا و آمريكا را در دو
درصـد   35/0درصد، نفـع رفـاهي معـادل افـزايش      3درصد به  14كانادا با كاهش نرخ بهرة از 

درصد بـه صـفر، نفـع رفـاهي      3درآمد واقعي خواهد داشت؛ در حاليكه با كاهش نرخ بهرة از 
 14همچنين در آمريكا با كـاهش نـرخ بهـرة از    . اقعي استدرصد درآمد و 15/0معادل افزايش 

كـه بـا    درصد درآمد واقعي است؛ در حالي 0/ 9درصد،  نفع رفاهي معادل افزايش  3درصد به 
  .درصد درآمد واقعي است 8/0درصد به صفر، نفع رفاهي معادل افزايش  3كاهش نرخ بهرة از 

اي مطالعـه : ا عنوان، رابطة بين تورم و رفـاه اي ب، در مقاله)1383(نژاد جعفري صميمي و تقي
كـالم و  تجربي در اقتصاد ايران، هزينة رفاهي تورم را در چارچوب الگـوي زمـان خريـد مـك    

نتايج بيـانگر ايـن   . اندگيري كرده هاي اقتصاد ايران اندازهو با استفاده از داده) 1987( 1گودفريند
وارها براي ايمن مانـدن از اثـرات تـورم، دارايـي     بر اينكه در شرايط تورمي خان  است كه علاوه

كنند و در نتيجه كمتـر از خـدمات دارايـي پـولي در امـر      پولي بدون بهرة كمتري نگهداري مي
الضرب نظام بانكي شود در اثر تورم، نرخ حقشوند؛ بلكه باعث ميمند ميتسهيل معاملات بهره

بانكي را افزايش دهد و در بازار پول دروني يعني اختلاف بين نرخ بهره وام و نرخ سود سپرده 
ها بيانگر اين است كـه در تـابع تقاضـاي پـول     همچنين نتايج تجربي آن. شوداختلال ايجاد مي
 6/6و  7/ 2درصدي، به ترتيـب  معـادل    10لگاريتمي، هزينة رفاهي نرخ تورم  لگاريتمي و نيمه

  .درصد توليد ناخالص داخلي است
بسـط  : اي ديگر با عنوان، هزينـة رفـاهي تـورم   ، در مقاله)1383(ژاد نجعفري صميمي و تقي

، )2000(الگوي لوكاس و ارائه ديدگاه جديد، با وارد كـردن بخـش بانـك در الگـوي لوكـاس      
. كننـد باشد، معرفي ميبر زمان معاملاتي كه مورد تأكيد لوكاس مي كانال انحرافي جديدي علاوه

تواند هزينة رفاهي بـر اقتصـاد تحميـل    كه تورم از دو كانال مي نتايج اين مقاله بيانگر اين است
اول اينكه، در شرايط تورمي خانوارها براي ايمن ماندن از اثرات تورم، دارايي پولي بـدون  : كند

كنند و در نتيجه كمتر از خدمات دارايي پولي در امر تسهيل معاملات بهرة كمتري نگهداري مي
شود كه خانوارها منابع بيشتري را به زمـان  ت ديگر، تورم موجب ميشوند؛ به عبارمند ميهبهر

دوم اينكه، در نتيجه . دهندمعاملاتي و منابع كمتري را جهت توليد كالاي مصرفي اختصاص مي
جويي در زمان معاملات، تقاضـاي خـود را بـراي خـدمات بـانكي      تورم، خانوارها براي صرفه

                                                      
1. McCallum and Good Friend 
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ع كمياب از بخـش توليـد كـالايي بـه بخـش بانـك منتقـل        به همين دليل مناب. دهندافزايش مي
شود كه نوعي هزينة رفاهي است؛ زيرا در صورت نبود تورم، اين منابع به طـور مسـتقيم در    مي

  .افزايش توليد به كار خواهد رفت
بنابراين، بـا توجـه بـه اهميـت موضـوع و اسـتفاده از الگـوي تعـادل جزئـي و عمـومي در           

ي، در اين پژوهش به صورت نظري و تجربي به مقايسه هزينـه رفـاهي   گيري هزينه رفاه اندازه
رو، بعـد از تحليـل   از ايـن . شـود تورم در الگوهاي تعادل جزئي و تعادل عمومي پرداختـه مـي  
هاي واقعـي پـول، معادلـة هزينـة     الگوي لوكاس، با استفاده از تصريح نظري تابع تقاضاي مانده

در ادامه، بـه صـورت نظـري و تجربـي     . شوداستخراج ميرفاهي به صورت تابعي از نرخ بهرة 
شود كه هزينة رفاهي در الگوي تعادل عمومي حـد بـالاي هزينـة رفـاهي در الگـوي      اثبات مي

  .تعادل جزئي است
  

 تحقيقالگوي  .3
  تحليل الگوي لوكاس در چارچوب الگوي پول در تابع مطلوبيت سيدراسكي .3-1

، و مانده واقعـي پـول   ، خانوارها از مصرف كالا )1967(در چارچوب الگوي سيدراسكي 
t

t
t

M
P

z در اختيار دارد ) منابع كمياب(هر خانوار يك واحد زمان . كنند ، مطلوبيت كسب مي=

تواند آن را به توليد كـالاي مصـرفي يـا     كند و ميناپذير در بازار عرضه ميكه به صورت كشش
در . كنـد ، واحـد كـالاي مصـرفي توليـد مـي     t ،tyاختصـاص دهـد و در دوره    زمان معاملاتي

tوضعيت تعادل يكنواخت،
t t 0y y (1 γ)c = = . 1نرخ رشـد اقتصـادي اسـت    γكه در آن  +

  :بنابراين ترجيحات خانوار به صورت زير خواهد بود

)2              (                                                     ( ) t
t t

t 0

1 ρ u(c , z )
∞

−

=

+∑   

شود كه تـابع مطلوبيـت اكيـداً    فرض مي. نرخ رجحان زماني است ρٍ[0,1)كه در آن      
ة تـابع مطلوبيـت دور  ). 1967سيدراسكي، ( 4است و دو كالا پست نيستند 3رفتارو خوش 2مقعر

                                                      
  .به عنوان نرخ رشد اقتصادي، مستقل از سياست پولي در نظر گرفته شده است  γدر اين مقاله،.   1
  اين شرط بيانگر اين است كه .  2
  اين شرط بيانگر اين است كه.  3
  اين شرط بيانگر اين است كه .  4
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  :1شودجاري نيز به صورت زير نشان داده مي

       )3                                    (( ) 11, [ ( )] 0  ,  , 1
1

zu c z c
c

σϕ σ σ
σ

−= > ≠
−

   

"كه در آن      

u
cuσ = −
′

گريزي نسبي ثابت يا عدم تمايـل نسـبت بـه تعويـق     ، درجه ريسك

ايـن ضـريب همچنـين    . صرف اسـت انداختن مصرف در طول زمان است و مستقل از سطح م
كـوچكتر باشـد،    σهرچـه  . دهـد اي مصرف را نشـان مـي  تمايل خانوارها به انتقال بين دوره

بنـابراين،  . كنـد مطلوبيت نهايي مصرف با افزايش سطح مصرف به كندي شروع به كـاهش مـي  
گريـزي  اگر درجه ريسـك . 2دهديكننده به راحتي مصرف خود را در طول زمان تغيير م مصرف

1σ(نسبي برابر يك فرض شود  ، در اين صورت تـابع مطلوبيـت بـه صـورت لگـاريتمي      )=
جا به صورت  كنند و ماليات يكواحد پولي شروع مي tMبا  خانوارها در دوره . خواهد بود

tH اگـر  (كنند پرداخت ميtH       جـا دريافـت    منفـي باشـد، خانوارهـا پرداخـت انتقـالي يـك
  :بنابراين، محدوديت نقدينگي خانوار به صورت زير است). كنند مي
)4                                                            (t 1 t t t t t tM H P y P cM + = − + −   

  :خواهيم داشت  بر ) 4(با تقسيم طرفين رابطة . ها استسطح قيمت tPكه در آن      
    )5      (                                                            ( )1 11 t t t t t tz z h y cπ + ++ = − + −   

در اين رابطه،
1

1

1 t
t

t

P
P

π +
−

+ tو =
t

t

H
P

h گيري يك خانوار در اقتصـادي كـه   مسأله تصميم. =

وسـيلة   كنـد و بـه   رشد مي قرار دارد، پول با نرخ ثابت  3روي يك مسير تعادلي رشد متوازن

hهاي انتقالي واقعي به درآمد واقعي نسبت پرداخت
y

v ن حالت، نسبت در اي. شودتعيين مي =

1مانده واقعي به درآمد واقعي، مقداري ثابت است و عامل تورم  πt+  1در ارزش
1 γ

µ+
+

ثابت   

)شود فرض مي. خواهد بود )z, yV%     ارزش حداكثر تابع هدف خـانوار در تعـادل، بـا مانـده ،
  :بنابراين. كندباشد و شرط معادلة بلمن را تأمين مي  سطح درآمد واقعيو  واقعي 

                                                      
، انـد؛ يعنـي   پـذير جمعـي  هاي واقعي پـول جـدايي  گيرد، مصرف و ماندهر ميدر تابع مطلوبتي كه لوكاس در نظ.  1

  .بنابراين اثر توبين وجود ندارد
  .كشش جانشيني مصرف بين دو دوره زماني مختلف است شود ثابت مي.  2

3. Balanced growth equilibrium path 
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( ) ( )( )1 σ1 z 1z, y max{ [cφ ] z , y 1 γ }
1 σ c 1 ρc

V V−⎛ ⎞ ′= + +⎜ ⎟− +⎝ ⎠
% %

  )6(  

در دوره  شـود و در آن مانـده واقعـي   حداكثر مينسبت به مصرف واقعي) 6(معادلة      

zجديد، برابر  h y cz
1 π

− + −′ =
+

تحت فرض همگن بـودن، تـابع هـدف بـه صـورت      . تاس  

)رابطه ) 1 σz, y V(m)yV zm، ساده خواهد شد كه در آن  %=−
y

هـاي واقعـي   نسبت مانـده  =

ωاگر . پول به درآمد واقعي است
y
c

) توليـد واقعـي  (نسبت مصرف واقعي به درآمد واقعي  =

  :به صورت زير خواهد بودير انتخاب خانوار باشد، تابع به عنوان متغ

)7(                              ( ) ( )
1 σ

1 σ

ω

1 m (1 γ)V m max{ [ωφ ] V m }
1 σ ω 1 ρ

−
− +⎛ ⎞ ′= +⎜ ⎟− +⎝ ⎠

          

z  شـود و در آن حداكثر مـي  ωبه نسبت) 7(معادله  z h y c m 1 ωm
y(1 γ) y(1 γ)(1 π) 1 µ

v′ − + − − + −′ = = =
+ + + +

 

ω، در)7(ي و شرط پوش براي مسألهبر اساس شرايط مرتبه اول . است كه به تنهايي هر ( =1
  :خواهيم داشت) كندمسير تعادلي را برقرار مي

)8(       
                           

( ) ( )σ 1 mω :[φ(m)] φ m mφ m V ( )
1 i 1 µ

v− −′ ′− =⎡ ⎤⎣ ⎦ + +
        

)9(   
                                      

( ) ( )σ 1 mm : V m [φ(m)] φ m V ( )
1 i 1 µ

v− −′ ′ ′= +
+ +

   

كه در آن    
( )

1 σ1 (1 γ)
1 i 1 ρ (1 µ)

−+
=

+ + +
ρنرخ بهرة اسمي تقريباً برابر(  σγ µ γ+ + است و  −

در امتـداد مسـير متـوازن    ). بيانگر رابطة متعارف مجموع نرخ بهرة واقعي و نـرخ تـورم اسـت   
zm
y

)ثابت است؛ با حذف = )V m′ دو رابطة بالا و ساده سازي خواهيم داشتبين:  

                                    )10(     
                                                

( )
( ) ( )

φ m
i

mφ mmϕ
′

=
′−

  

باشـد،  ) 10(شـرط   كنندهداشته باشد كه تأمين دلالت بر ارزش  m(i)با اين فرض كه    

m(i)yzبا توجه به تعريف . تابعي از نرخ بهرة اسمي است m(i)، تابع = z
y

دهنده  نشان =

بر اين اساس، جريان مطلوبيتي كه خانوار در مسير . هاي واقعي پول به درآمد استنسبت مانده
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)كند، برابر متوازن كسب مي , ( ) )U y m i y  با توجـه  . كندرشد مي با نرخ ثابت  است كه
mبه اينكه  ( ) 0i′ iدر يك نرخ بهـرة اسـمي غيـر منفـي در      1است، جريان مطلوبيت > 0= 

سـت و در آن منفـي نـرخ    ا) 1969(واقع بيانگر قاعدة سياستي فريـدمن    شود كه درحداكثر مي
  . ، است، برابر نرخ بهرة واقعي تورم به عنوان بازده پول، 

هزينة رفاهي انحراف از قاعدة فريدمن را با توجه به مفهوم تغييرات جبراني ) 2000(لوكاس 
اسمي مثبـت و  تفاوت ساختن خانوار بين نرخ بهرة به صورت درآمد جبراني مورد نياز براي بي

  : كندنرخ بهرة اسمي صفر در وضعيت يكنواخت، به صورت زير تعريف مي

)11(                                                
( ) ( )( ) ( )( )1 ) , , 0U w i y m i y U y m y⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ =⎣ ⎦ ⎣ ⎦   

اس فـرم  بـر اس ـ . اسـت  هزينة رفاهي به عنوان تابعي از نرخ بهرة اسـمي  كه در آن
  :، اين تعريف به صورت زير خواهد بود)3(تابعي 

)12(                  ( )( ) ( )
( )

1 ( (0))
1

m i
w i m

w i
ϕ ϕ
⎛ ⎞

+ =⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠
   

) 10(تابع معكوس آن باشد، آنگاه رابطـة   تابع تقاضاي پول و  اگر     
  :زير است كنندة معادلة ديفرانسيلي تأميناشاره بر اين دارد كه تابع 

)13(                                                            ( ) ( )
( )

φ m ( )
1 m

m
m

m
ψ

ϕ
ψ

′ =
+

  

  :خواهيم داشت نسبت به ) 12(گيري از رابطة با ديفرانسيل     

)14(       ( ) ( )
( )

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )
i

i i 0
1 1 1

m i m i m i w
w m

w i w i w i
ϕ ϕ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎡ ⎤′

′ ′ ′+ − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ + +⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦
  

)با بكارگيري رابطة       )
( )1

m i
m

w i
=

+
  :شود، رابطة زير حاصل مي)14(در رابطة  

)15       (( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )φ m

i m m m i 0 i i
mφ m

w m m w m
m

ϕ ϕ ϕ
ϕ

′
′ ′ ′ ′ ′ ′− + = → = −⎡ ⎤⎣ ⎦ ′−

   

  و ) 10(با توجه به رابطة  

                                                      
1. Flow utility 
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)16     (                         
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )i m i i ,      0 0
1

m i
w m m w

w i
ψ ψ

⎛ ⎞
′ ′ ′= − = − =⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠  

mدر اين رابطة، با توجه به       ( ) 0i′ )هـرة اسـمي،   ، با مثبت بودن نـرخ ب > )i 0w′ اسـت؛   <
يعني با افزايش نرخ بهرة اسمي و به همراه آن نرخ تورم، هزينة رفاهي ماليات تـورمي افـزايش   

بر اسـاس ايـن رابطـه، در نـرخ بهـرة اسـمي صـفر، هزينـة رفـاهي نيـز صـفر اسـت              .يابدمي
)( )0 0w تـوان  بنابراين، براي هر نوع تابع تقاضاي پـول، مـي  . شودو سطح رفاه حداكثر مي) =

با حل اين معادلة ديفرانسيلي اندازة دقيق هزينة رفاهي تورم را بر حسب توليد ناخالص داخلي 
بـا بـرآورد    5و  4در قسـمت  . در وضعيت يكنواخت در الگوي تعادل عمومي را حساب كـرد 

لة ديفرانسيلي هزينة رفاهي تورم، انـدازة  رابطة بلندمدت بين تقاضاي پول و تورم و با حل معاد
  .دقيق هزينة رفاهي محاسبه شده است

  
  مقايسة نظري هزينة رفاهي ماليات تورمي در الگوي تعادل جزئي و تعادل عمومي .3-2

در ادامه به صورت نظري به مقايسة هزينة رفاهي ماليات تورمي در الگوي تعادل جزئي بيلي 
اگر فرض شود اندازة هزينـة رفـاهي ماليـات    . شودپرداخته مي و الگوي تعادل عمومي لوكاس

، )1(گيـري شـود، بـر اسـاس رابطـة      انـدازه  تورمي بر اساس الگوي تعادل جزئي بيلي با 
  :خواهيم داشت

)17     (
                                                

( ) ( ) ( ) ( ) ( )i i i ,B 0 0B im m mψ′ ′ ′= − = − =   
)كه در نرخ بهرة اسمي مثبت، هزينه رفاهي مقـدار مثبـت اسـت   با توجه به اين )( 0)w i > ،

)پس )
( ) ( )

1
m i

m i
w i

<
+

)دانيم كه همچنين مي.  )m 0ψ ′   :است، بنابراين >

)18(  
                                                                                   

( )
( ) ( )

1
m i

m i
w i

ψ ψ
⎛ ⎞

> =⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠
   

)و با توجه به ) 17(و ) 16(با توجه به روابط  ) 0m i′   :1شود، رابطة زير حاصل مي>
)19(                                                                ( ) ( )B i W i<   

ر اكيداً مثبت نرخ بهرة اسمي و به همراه آن ماليـات  اين رابطة بيانگر اين است كه براي مقادي

                                                      
 .Cysne, 2009:ه ب. ك . همچنين ر. 1
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تورمي، اندازة هزينة رفاهي ماليات تورمي به صورت درصـدي از توليـد ناخـالص داخلـي، در     
، حد بالاي اندازة هزينة رفاهي ماليات تـورمي در الگـوي   )2000(الگوي تعادل عمومي لوكاس 

اسمي صفر كه منطبق بـر قاعـدة مقـدار     همچنين در نرخ بهرة. است) 1956(تعادل جزئي بيلي 
  .است، هزينة رفاهي ماليات تورمي در هر دو الگو برابر صفر است) 1969(بهينه پولي فريدمن 

  
  هاي رفاهي تقاضاي مانده واقعي پول و هزينه .4

اي تقاضـاي مانـدة   ، تصريح تابع تقاضاي پول و كشـش بهـره  )16(و ) 1(بر اساس معادلات 
بنـابراين، در ادامـه بـا     . اساسي در اندازة هزينـة رفـاهي ماليـات تـورمي دارد    واقعي پول، نقش 

استفاده از تصريح تابع تقاضاي پول، هزينه رفاهي ماليات تـورمي در الگـوي تعـادل جزئـي و     
  . شودعمومي محاسبه مي

  
  هزينه رفاهي تورم در الگوي تعادل جزئي .4-1

هاي واقعي پول به درآمد واقعي، به نرخ بهرة ده، تابع تقاضاي نسبت مان)10(بر اساس رابطة 
، فرم لگاريتمي تـابع  )2000(و لوكاس ) 1963( 1اسمي بستگي دارد؛ بنابراين به پيروي از ملتزر

  :شودهاي واقعي پول به درآمد واقعي، به صورت زير در نظر گرفته ميتقاضاي نسبت مانده

)20           (                                                                       mx Ai
y

η−= =   

)كشش تقاضـاي مانـدة واقعـي پـول     مقداري ثابت،  كه در آن        )x ،
نـرخ    و ) يـد ناخـالص داخلـي   تول(به درآمد  2نسبت نقدينگي ،نسبت به نرخ بهرة اسمي

، هزينة )20(و رابطة ) 1(بنابر اين، در الگوي تعادل جزئي با استفاده از رابطة . بهرة اسمي است
رفاهي ماليات تورمي به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي با اسـتفاده از تـابع تقاضـاي    

  :3شودپول به صورت لگاريتمي به صورت زير محاسبه مي
)21                               (                   ( ) 1 1

0[ ]
1 1

iAw i i iAi A iη η ηη
η η

− − −= − =
− −

    

                                                      
1. Meltzer 

  . هاي جاري و شبه پول استحجم نقدينگي در ايران است و برابر مجموع اسكناس و مسكوكات، سپرده . 2
ضرب نرخ بهـرة اسـمي،    كند در حالتي كه توليد نقدينگي بدون هزينة باشد، ماليات تورمي از حاصلبيان مي) 1973(فلپس . 3

  . شودهاي واقعي پول، به عنوان پاية مالياتي حاصل ميالياتي، در ماندهبه عنوان نرخ م
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، فــرم نيمــه )2000(و لوكــاس ) 1969(، فريــدمن )1956( 1همچنــين بــه پيــروي از كاگــان
  :لگاريتمي نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي به صورت زير خواهد بود

)22                           (                                            imx Be
y

ξ−= =   

نسـبت بـه نـرخ     تقاضاي  2شبه كشش  مقداري ثابت است و كه در آن 
نة ، هزي)22(و رابطة ) 1(رو، در الگوي تعادل جزئي با استفاده از رابطة از اين .بهرة اسمي است

رفاهي ماليات تورمي به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي با اسـتفاده از تـابع تقاضـاي    
  :شودلگاريتمي به صورت زير محاسبه مي پول به صورت نيمه 

)23                         (  ( ) 0[ ] [1 (1 ) ]i i i iB Bw i e iBe i eξ ξ ξξ
ξ ξ

− − −= − − = − +   

 ـكه در آن با افزايش نرخ بهره اسمي، هزينه رفاهي افزايش مـي  د و در نـرخ بهـره اسـمي    ياب
  .صفر، هزينه رفاهي صفر خواهد بود

  
  هزينه رفاهي تورم در الگوي تعادل عمومي .4-2

، براي مقادير اكيـداً مثبـت نـرخ بهـرة     )19(تا ) 16(شده در روابط   بر اساس روابط استخراج
دي از اسمي و به همراه آن ماليات تورمي، اندازة هزينة رفاهي ماليات تورمي به صـورت درص ـ 

، حد بالاي اندازة هزينة رفاهي )2000(توليد ناخالص داخلي، در الگوي تعادل عمومي لوكاس 
. اسـت ) 1956(ماليات تورمي بر حسب توليد ناخالص داخلي، در الگوي تعـادل جزئـي بيلـي    

اساس معادلة ديفرانسيلي حاصـل شـده در رابطـة     بنابراين، در الگوي تعادل عمومي لوكاس، بر
،  معادلة ديفرانسـيلي هزينـة رفـاهي ماليـات     )20(ابع تقاضاي فرم لگاريتمي در رابطة و ت) 16(

  :شودتورمي به صورت زير حاصل مي

)24(  
                                                                               

( )
1

(1 ( ))w i Ai w iη ηη −′ = +   
حسـب درصـدي از توليـد     ينة رفاهي ماليات  تورمي بربا حل اين معادلة ديفرانسيلي، هز     

  :شودناخالص داخلي به صورت زير حاصل مي

                                                      
1. Cagan 
2. Semi- elasticity 
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)25       (                                                         ( ) 1 11 (1 )w i Ai
η

η η
−

− −= − + −   
نـرخ بهـرة   ، هزينة رفاهي ماليات تورمي با  )25(و ) 23(، )21(بنابراين، بر اساس روابط     

-اسمي رابطة مستقيم دارد و با افزايش نرخ بهرة اسمي، هزينة رفاهي ماليات تورمي افزايش مي

  .همچنين در نرخ بهرة اسمي صفر، هزينة رفاهي صفر است. يابد 
  

  نتايج تجربيها و داده .5
هـاي رفـاهي تـورم بـر اسـاس سـطح       با توجه به اينكه در الگوهـاي تعـادل جزئـي، هزينـه    

شود، بنابراين بايد رابطـة بلندمـدت بـين نـرخ بهـرة      كوس تابع تقاضاي پولي برآورد ميمع زير
اما با توجـه  . دست آورده شود هاي واقعي پول به توليد ناخالص داخلي بهاسمي و نسبت مانده

شود،از نـرخ تـورم بـه عنـوان     به اينكه در اقتصاد ايران نرخ بهرة به صورت دستوري تعيين مي
بنابراين با توجه به فرم لگاريتمي تابع تقاضاي پول . 1شودبهرة اسمي استفاده ميجايگزين نرخ 

هاي واقعي پول به توليد ناخالص داخلـي بـه   ، رابطة بين نرخ تورم ونسبت مانده)20(در رابطة 
  : شودصورت زير حاصل مي

)26     (
                                                                                         1 1Ln lnxπ α β= +   

، لگاريتم نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ، لگاريتم نرخ تورم و كه در آن،      
 ، عكـس كشـش   به عنوان عـرض از مبـدأ و    داخلي است؛ 

بر اساس اين رابطة، با افزايش نسبت نقـدينگي بـه توليـد ناخـالص     . است نسبت به نرخ تورم
لگـاريتمي در رابطـة    همچنين بر اساس تـابع تقاضـاي نيمـه    . يابدداخلي، نرخ تورم افزايش مي

، رابطة بلندمدت بين نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم به صورت زير )22(
  :خواهد بود

)27     (
                                                                                            2 2Lnxπ α β= +   

. نسبت بـه نـرخ تـورم اسـت     ، عكس شبه كشش، كه در آن،

                                                      
 ,Walsh, 2010, اسـت  بر اساس رابطة فيشر، رابطة بلندمدت بين نرخ بهرة اسمي و تورم بـه صـورت   . 1

P.40 .( فلپس)نگي بدون هزينه باشد، نرخ بهرة اسمي به عنوان نرخ مالياتي، در كند در حالتي كه توليد نقدينيز بيان مي) 1973
  .شودنظر گرفته مي
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الص داخلي، نـرخ تـورم افـزايش    اساس اين رابطة نيز با افزايش نسبت نقدينگي به توليد ناخ بر
، براي اقتصاد ايران استفاده 1389تا  1357هاي سري زماني سالانة دورة در ادامه از داده .يابدمي

شـده در   هاي سالانه بانك مركزي و آمارهاي منتشرآمارهاي مورد استفاده از گزارش.شده است
  .آوري شده استجمع) ( 1سايت بانك جهاني

، بـه بررسـي   2)(هـاي گسـترده   برداري با وقفه توضيح  استفاده از روش پوياي خودبا 
رابطة بلندمدت بين نرخ تورم و نسبت حجم نقدينگي به توليد ناخالص داخلـي در دو حالـت   

هاي رفاهي ماليات تـورمي در الگـوي   شود؛ سپس هزينهلگاريتمي پرداخته مي لگاريتمي و نيمه 
متغيرهاي مورد استفاده، شـامل حجـم نقـدينگي    . شودئي و تعادل عمومي برآورد ميتعادل جز

از ايـن مزيـت   ) (روش . است) (و نرخ تورم ) (، توليد ناخالص داخلي )(
. ار باشـند يكسـان برخـورد   3برخوردار است كه لازم نيست همة متغيرها از يك درجة تجمعـي 

كـارگيري روش   حاصـل از بـه   5جمعـي  اند كه اگر بردار هـم ثابت كرده) 1999( 4پسران و شين
دسـت آيـد،    هاي آن به خوبي تصريح شده، بهكه وقفه) (حداقل مربعات در يك الگوي 

هـاي كوچـك از اريـب كمتـري وكـارايي بيشـتري       افزون بر اينكه توزيع نرمال دارد، در نمونه
هاي متغير وابسته و متغيرهـاي  ها شامل وقفهزنعلاوه، در اين روش، تخمين برخوردار است؛ به
  .هاي متغيرهاي توضيحي استتوضيحي و وقفه

بنـابراين،  . و ناپايي متغيرهـا بررسـي شـود    6هاي سري زماني، ابتدا بايد پاياييدر تحليل     
و لگـاريتم  ) (، نـرخ تـورم   )(خ تـورم  هاي مربوط به پايايي متغيرهاي لگاريتم نرآزمون

با استفاده از آزمون ديكـي فـولر تعمـيم يافتـه     ) (حجم نقدينگي به توليد ناخالص داخلي 
بيـانگر ايـن اسـت كـه     ) 1(نتايج آزمون پايايي متغيرها در جـدول  . انجام گرفته است) (

داراي م نرخ تورم و لگاريتم نسبت حجم نقدينگي به توليد ناخـالص داخلـي،   متغيرهاي لگاريت
  .است و متغير نرخ تورم داراي درجه همجمعي يك  جمعي صفر درجة هم

                                                      
1. World Development Indicators 
2. Auto Regressive Distributed Lag  
3. Integrated 
4. Pesaran & shin 
5. Cointegrated 
6. Stationary 
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  )(، نتايج آزمون ريشة واحد متغيرها بر اساس آزمون ديكي فولر تعميم يافته )1(جدول 
  جمعيدرجه هم  ارة آزمونآم  متغير

الگوي با عرض از مبدأ و   
  بدون روند

الگوي با عرض از مبدأ و 
  روند

  

Lnπ   
DLnπ   

11/3 -  
30/5 -  

11/3 -  
19/5 -  

 
  

π   
Dπ   

89/2 -  
38/5 -  

40/3 -  
38/5 -  

 
  

Lnx   
DLnx   

11/3 -  
73/5 -  

81/3 -  
12/6 -  

 
  

  .است -3/ 57و -2/ 97درصدبه ترتيب برابر 5داري مقدار بحراني آزمون بدون روند و با روند در سطح معني*
  هاي تحقيقيافته: منبع
  

م نقدينگي به توليد ناخـالص  براي بررسي وجود رابطة بلندمدت بين نرخ تورم و نسبت حج
بـدين منظـور از   . جمعي بين متغيرهاي الگو مورد آزمون قرار گيرد داخلي، لازم است وجود هم

  :شوداستفاده مي آمارة 

                                             )28 (           
                                 

1

ˆ

ˆ 1
t

i

p
ii

Se
φ

φ
=

−
= ∑   

به ترتيب ضرايب مربوط بـه مقـادير بـا وقفـة متغيـر وابسـته و        و  كه در آن،      
شـده بـه سـمت     لازمة تعديل الگوي پويـاي بـرآورد  . انحراف معيار مربوط به اين ضريب است

) (تعادل بلندمدت اين است كه مجموع ضرايب مربوط بـه متغيـر وابسـته بـا وقفـة      
آمـده  ) 2(جمعي الگوي پوياي نـرخ تـورم در جـدول    نتايج آزمون هم. تر از يك باشد كوچك
  .    است
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  1جمعي، نتايج حاصل از آزمون هم)2(جدول 
 تعداد مشاهدات  الگوي لگاريتمي  لگاريتميالگوي نيمه

مقدار   نتيجه  
  بحراني

مقدار   نتيجه  آماره 
  بحراني

  ره آما

وجود رابطة 
  مدت بلند

وجود رابطة   -133/3  -95/2  **
  مدت بلند

*35/3-  576/3-  25  

وجود رابطة 
  مدت بلند

وجود رابطة   -133/3  -93/2  **
  مدت بلند

*28/3-  575/3-  50  

درصد  10داري نيدهندة مقدار بحراني در سطح مع نشان **درصد و 5داري دهندة مقدار بحراني در سطح معني  نشان*  
  .است

  هاي تحقيقيافته: منبع

  
در  2شده از قدرمطلق آمارة دولادو و مسـتر   محاسبه با توجه به اينكه قدر مطلق آمارة آماره 

انباشتگي يا رابطة بلندمدت كه بيانگر نبود هم درصد بيشتر است، فرض  5داري سطح معني
-نقدينگي به توليد ناخالص داخلي است، رد مـي م و لگاريتم نسبت حجمبين لگاريتم نرخ تور

لگاريتمي، نتـايج   با توجه به وجود رابطة بلندمدت بين متغيرهاي الگوي لگاريتمي و نيمه . شود
  :  ارائه شده است) 3(حاصل از برآورد رابطة بلندمدت در جدول 

  

%)تورم و نسبت حجم نقدينگي  ، نتايج حاصل از برآورد رابطة بلندمدت بين)3(جدول  )GDP  
   متغيرهاي
  توضيحي

  الگوي نيمه لگاريتمي  الگوي لگاريتمي
   tآماره آزمون   برآورد شده ضريب   tآماره آزمون   ضريب برآورد شده

ln x   840/0  *)481/0 (74/1  34/12  *)73/10 (14/1  

C   329/0 -  *)81/1 (181/0-  80/27 -  *)15/40 (68/0-  
هاي آزمون

 تشخيصي
    

  .دهنده انحراف معيار استمقادير داخل پرانتز نشان* 
 هاي تحقيقيافته: منبع

                                                      
و آمارة دولادو و مستر براي اين تعداد از مشـاهدات وجـود نـدارد، ايـن      است  32با توجه به اينكه تعداد مشاهدات برابر .  1

  .ارائه شده است 50و  25آماره براي مشاهدات 
2  . Dolado & Master 
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هاي ترتيب، آماره ، بهو  ، ،هاي رهآما، )3(در جدول       
هاي خودهمبستگي پياپي، آزمـون نرمـاليتي، آزمـون وريـانس ناهمسـاني      مربوط به آزمون 

بر اين اساس، جملات پسماند  . ست جملات پسماند و آزمون تصريح صحيح شكل تابعي الگو
با توجه بـه رابطـة   .  گوي برآوردي داراي خودهمبستگي سريالي و واريانس ناهمساني نيستال

 شده، با استفاده از پارامترهاي برآوردي  بلندمدت الگوي لگاريتمي و نيمه لگاريتمي حاصل
، 19/1، 481/1و به ترتيـب برابـر    1اندمحاسبه شدهξ و  ، η، ، پارامترهايو  ،و
هـاي رفـاهي ماليـات    ، هزينـه )24(و ) 23(، )21(با استفاده از معـادلات  . هستند 081/0و  5/9

تورمي به صورت درصـدي از توليـد ناخـالص داخلـي، در الگوهـاي تعـادل جزئـي و تعـادل         
لگـاريتمي محاسـبه شـده و در     دو نوع توابع تقاضاي لگـاريتمي و نيمـه   عمومي، با استفاده از 

  .ارائه شده است) 4(جدول 
  

%)هاي رفاهي ماليات تورمي ، هزينه)4(جدول  )GDP در وضعيت يكنواخت  
  الگوي تعادل عمومي  الگوي تعادل جزئي  نرخ تورم

  تميفرم لگاري  لگاريتميفرم نيمه  فرم لگاريتمي

  صفر  صفر  صفر  صفر

03/0  0371/0  0347/0  0372/0  

06/0  169/0  139/0  170/0  

09/0  412/0  313/0  413/0  

12/0  774/0  558/0  780/0  

15/0  26/1  873/0  27/1  

20/0  37/2  56/1  40/2  

25/0  86/3  43/2  93/3  

30/0  76/5  52/3  91/5  

40/0  81/10  29/6  36/11  

50/0  63/17  89/9  20/19  

60/0  29/26  31/14  19/30  

  هاي تحقيقيافته: منبع              

                                                      
1.  ,  ,  and   
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، بيانگر اين است كه در الگوي تعادل جزئي با افزايش نرخ تـورم  )4(نتايج حاصل از جدول 
درصد، هزينةرفاهي ماليات تورمي به صـورت درصـدي از توليـد ناخـالص      20درصد به  3از 

 56/1و 37/2بـه  0341/0و  0371/0ترتيـب از   لگاريتمي بـه  داخلي در الگوي لگاريتمي و نيمه 
درصد، هزينة رفاهي ماليـات   60درصد به  20همچنين، با افزايش نرخ تورم از . يابدافزايش مي

و  29/26بـه    56/1و  37/2تورمي به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي بـه ترتيـب از   
  .يابدافزايش مي 31/14

درصـد، هزينـة رفـاهي     20درصد بـه   3يش نرخ تورم از در الگوي تعادل عمومي نيز با افزا
به  0372/0ماليات تورمي به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي، در الگوي لگاريتمي از 

درصد، هزينة رفاهي ماليات تورمي بـه صـورت    60درصد به  20و با افزايش نرخ تورم از  4/2
بنابر اين، رويكـرد تعـادل   . يابدايش ميافز  19/30به  4/2درصدي از توليد ناخالص داخلي از 

دهـد و هزينـة رفـاهي ماليـات     هاي رفاهي ماليات تورمي را كمتر از حد نشان مـي جزئي هزينه
در نمـودار  . تورمي در الگوي تعادل عمومي لوكاس حد بالاي الگوي تعادل جزئي بيلـي اسـت  

زئي و تعادل عمـومي نشـان   ، نتايج حاصل از برآورد هزينة رفاهي تورم در الگوي تعادل ج)2(
بر اساس اين نمودار، نتايج تجربي منطبق با مباني نظري است و هزينة رفـاهي  . داده شده است

  .ماليات تورمي در الگوي تعادل عمومي لوكاس حد بالاي الگوي تعادل جزئي بيلي است
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
  و لوكاس در وضعيت يكنواخت در ايران در الگوي بيلي %)GDP(هاي رفاهي تورم ، هزينه)2(نمودار 
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  گيري و پيشنهادهانتيجه .6
هاي نظـام  دارد و فضاي علمي حتي در چارچوب نظريه اينواقص عمده متعارفنظام پولي 

اعتـراف كـرده اسـت و بـه      متعـارف ثباتي ناشي از نظام پـولي  مدي و بيآداري به ناكارسرمايه
نـامطلوبي همچـون تـورم، بيكـاري،      هـاي هاي مختلف و در فضـاهاي متفـاوت، پديـده   شكل

محيطي را ناشـي   هاي زيستتخصيص غير بهينة منابع، توزيع ناعادلانة درآمد و ثروت و بحران
هـاي  اين اگرچـه پـول باعـث تسـهيل فعاليـت     بنابر. دانندامروز جهان مي متعارفاز نظام پولي 

 ، باعـث نحوه توزيع آنو  مكانيزم انتشار ،اقتصادي شده است، ضعف تلقي رايج نسبت به پول
اغلـب مطالعـات    .شده استي ماليات تورم رفاهي هزينةمنابع و  همدي در تخصيص بهينآناكار
هزينة رفاهي ماليات تورمي در قالب الگوهاي تعادل جزئي و تعادل عمومي  شده در زمينة انجام

  . صورت گرفته است
لة نهايي هزينة رفـاهي  بر تحليل الگوي بيلي و لوكاس، معاد  در اين پژوهش علاوه .1

هاي واقعـي اسـتخراج   ماليات تورمي بر اساس تصريح نظري منحني تقاضاي مانده
شده و به صورت نظري و تجربي نشان داده شده  كه هزينة رفاهي ماليات تـورمي  

در الگوي تعادل عمومي لوكاس حد بالاي الگوي تعـادل جزئـي بيلـي    %) (
 .است

بي بيانگر اين است كه تصريح تابع تقاضاي ماندة واقعي پـول و  نتايج نظري و تجر .2
اي در كننـده  كشش تقاضاي ماندة واقعي پول نسـبت بـه نـرخ بهـره، نقـش تعيـين      

محاسبة هزينة رفاهي ماليات تورمي دارد و با افزايش نرخ بهرة اسمي و بـه همـراه   
 . يابدآن نرخ تورم، هزينة رفاهي ماليات تورمي افزايش مي

 .شودنرخ بهرة اسمي صفر، سطح رفاه حداكثر ميدر  .3

بيانگر اين است كه با افزايش نرخ تـورم از   در الگوهاي تعادل جزئي نتايج تجربي .4
درصد، هزينة رفاهي ماليات تورمي به صـورت درصـدي از توليـد     60درصد به  3

و  0371/0لگـاريتمي بـه ترتيـب از      ناخالص داخلي در الگوي لگـاريتمي و نيمـه  
 . يابدافزايش مي 31/14و  29/26به  0341/0

درصد، هزينـة   60درصد به  3در الگوي تعادل عمومي نيز، با افزايش نرخ تورم از  .5
بـه   0372/0رفاهي ماليات تورمي به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي، از 
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  .يابدافزايش مي 19/30
تـا   كثر شدن رفاه ، نرخ رشد پولبراي تخصيص بهينه منابع و حدا شودپيشنهاد مي رو، از اين

در اين صورت نـرخ  . اسمي به سمت صفر شود جايي كاهش يابد تا منتهي به كاهش نرخ بهرة
كـاهش نـرخ ماليـات تـورمي      از طرفي ديگر،. ها برابر نرخ بهرة واقعي خواهد شد تنزيل قيمت

هاي كارگيري سياستهبنابراين، در ب. شودهاي مالياتي بوسيله دولت ميباعث افزايش ساير نرخ
مالياتي بايد علاوه بر توجه به بار مالياتي و هزينه رفـاهي آن، بـه اثـرات تـوزيعي آن و اخـلال      

  . ها نيز توجه شودناشي از ساير ماليات
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  :پيوست

  كار رفته در  الگو پارامترها و متغيرهاي به) 5(جدول 
 پارامترها                                                                               متغيرها                      

  نرخ بهرة اسمي                                                نرخ رجحان زماني 
  هاي واقعي پول به توليد واقعينسبت مانده  كنندگي مصرف                                  نرخ هموار 

  ماندة واقعي                                               هاي انتقالي واقعيپرداخت  
  مصرف واقعي نرخ تورم                                                                          
  توليد واقعي                                    نرخ رشد اقتصادي  

 ي نسبت به نرخ بهرة اسمي            كشش تقاضاي ماندة واقعهاسطح قيمت 

واقعي نسبت به نرخ بهرة شبه كشش تقاضاي ماندة  هاي انتقالي واقعي به توليد واقعينسبت پرداخت 
  اسم 

 نرخ رشد پول   هاي واقعي به توليد واقعي نسبت مانده  نسبت مصرف واقعي به توليد واقعي  
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